
 

 

 

 1عطيه زنديه

 

طرح مسأله صادر نخستين در فلسفه و عرفان، باعث تضارب آراي متوغلان  چكيده:
در هر يك از اين علوم، و همچنين اين علووم بوا ييوريشر  ورت ااوتلا اآوتلا  آرا       

ي فلااوفه   ود كه عارفان متفلسف و متفلسفان عار  به جمو   ر  زماني  ريرتر مي
 پردازنرلاو عرفا مي

در مورد صوادر نخسوت در اروار م وور      )س(در اين مقاله، ر ي حضرت امام آميني
( نظور فلااوفه در موورد    2( قاعرت الواحر لايصرر عنه إلا الواحر؛ 1 ود: پيشيري مي

( حيوموت بوين آراي دو فرقوهلا او       4( نظر عارفان در موورد آن؛  3صادر نخست؛ 
 ر كه حضرت امام در يك مورد، جم  آراي فلااوفه و حيموا    گيري آواهرنتيجه
پذيرنر؛ اما در مورد ديشر، در حالي كوه نظور دو فرقوه را مخوالف بوا ييوريشر       را مي

كننر كه طرح اين ب ث در دو علم دو  وأن و مقوام متفواوت    داننر، اظرارنظر مينمي
 دارد كه نباير آنرا را با ييريشر آلط كردلا

ر  اول، صوادر نخسوت، عقوو اول، وجوود منبسوط، قاعورت الواحور،        مبو  :هاكليدواژه
 صرورلا  

تورين مباحوث در فلسوفه و عرفوان ب وث تقابوو تمويييي ميوان وحورت و ك ورت و           ييي از بنياني

اشونشي ربط واحر به ك ير ااتلا ب ث اين اات كه اشونه ك رات آلقي به مبر  يشانه و ييتاي 

ت صرور ك رت از وحرت تبيين  ود، دو مسأله ااااي ديشور بوراي   آن مرتبطنرلا پيش از آنيه ن و

  ود كه عبارت اات از:ب ث اشونشي ربط واحر به ك ير مطرح مي

                                                                                                                     
 e-mail: zandieh2007@yahoo.com                   لا عضو هيأت علمي پژوهميرت امام آميني و انقلاب االاميلا1

 مورد تأيير قرار گرفتلا 16/2/1388و در تاريخ  دريافت گردير 29/1/1388اين مقاله در تاريخ 
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 ود يا آير؟ اگر پااوخ آيور با ور كوه     (آيا از مبر  واحر كه حق تعالي اات امري صادر مي1

ر بور اوه ااااوي صوورت     مانرلا اگر پااخ م بوت با ور، ايون امو    ك رات آلقي برون توجيه باقي مي

انر كوه بنوابر   براي پااخشويي به اين اؤال ااتفادت كردت« قاعرت الواحر»پذيردلا فلاافه و عرفا از مي

  ودلاآن از ييي جز ييي صادر نمي

 ود، اين واحر ثاني ايست، نقوش و  ( اگر از ييي )واحر اول(، ييي )واحر ثاني( صادر مي2

 يي دارد؟جايشات آن كرام اات و اه ويژگيرا

هر  اصلي اين مقاله، پرداآتن به م ور دوم اات، اما قبو از آن ضرورت دارد كوه از قاعور    

انريممنران با آن اخن به ميان آير و ا   مسأله صادر نخست آراي الواحر و مفاد آن و برآورد 

عنووان ييوي   مطرح گرددلا اين مسأله، كه در دو علم فلسفه و عرفان مورد ب ث قرار گرفته، ابترا به 

از مباحث نظري در فلسفه مماء مطرح  رت اات و ا   در فلسفه تراوم يافته و به حيمت متعاليه 

رايرت ااتلا اين مسأله در عرفان نظري نيز  مطرح  رت و عرفوا هوم آرايوي در آصوو  آن ابوراز      

 انرلادا ته

رتنور از: عقوو   در اين دو علم نامراي گوناگوني به صادر نخست نسبت دادت  رت اات كوه عبا 

اول، قلم، لوح، وجود منبسط، وجود عام، فوي  مقورس، حقيقوت م مريوه، حوق مخلوور بوه، رر        

الرحموان، جووهر، ممويت مطلوق و     منمور، نور منتمر، هباء، تجلي اول، نور اعظم، دُرّ بيضواء، نفو   

اووي عرفوا   از « وجوود منبسوط يوا عوام    »از اوي فلاافه و « عقو اول»نظاير آنلا در اين مقاله دو نام 

 براي معرفي صادر نخست مورد ااتفادت قرار گرفته ااتلا

ب ث و گفتشو در مورد صادر نخست بسيار اات، در ميان تموامي ايون مباحوث در ايون مقالوه      

مترصر آنيم كه آراي حضرت اموام آمينوي را در موورد صوادر نخسوتين جسوتجو كنويملا آراي آن        

تقريررا  للفر ه امرا     و  شرح جنود عقل و جهل، الانسمصباح حضرت در اين مورد عموماً در كتابراي 

مطرح  رت ااتلا ذكر اين نيته نيز ضرورت دارد كه در اين مقاله، مباحوث عقلوي و نظوري     خميني

كه از اوي ايمان عنوان  رت مرّ نظر قرار گرفته اات و از ذكر مباحث نقلي )قرآن و روايت( كوه  

وجود نوري و روحاني آاتم راالت و ولايت ااوت  درصرد بيان حقيقت م مريه و انسان كامو و 

  ودلانظر ميو آود نيازمنر پژوهمي مستقو اات، صر 

پراش اصلي اين اات كه وقتي حضرت امام آراي فلااوفه عظوام و عرفواي  وامخ را در ايون      

بوه  داننور يوا   نظر آنرا را صرفاً لفظي موي گزيننر؟ آيا اآتلا كننر، كرام يك را برميمورد ارائه مي
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تري قائلنر؟ آيا ايمان نيز همچوون فلااوفه و عرفواي ديشور، بوه جمو  ايون دو نظور         اآتلا  بنيادي

 گزيننر؟ورزنر يا ر ي ديشري را برميمبادرت مي

 وود و تلقوي حضورت اموام و     بنا بر اير منطقي، نشارش اين مقاله از قاعورت الواحور آغواز موي    

دو قسمت، از زبان حضرت اموام، در موورد نظور    ديشران  نسبت به آن بازگو آواهر  رلا ا   در 

فلاافه و عرفا در مورد صادر نخست ب ث آواهر  ر و پو  از آن حيوموت و داوري ايموان در    

گيري از مطالب ايمان آواهيم  ود و در نرايت به نتيجهمورد اين دو فرقه و آراي آود ان بيان مي

 پرداآتلا

بيان  رت ااتلا برين معني « الواحر لايصرر عنه الاّ الواحر»به صورت  قاعرت الواحر به طور معمول

وااطه از آن كه اگر علتي به تمام معني واحر با ر و در آن هيچ ك رتي نبا ر معلول و اثري كه بي

ترين قواعر لا اين قاعرت از قابو توجه(302: 1ج  1368 مليماهي)آير واحر و ييي اات به وجود مي

  اير بتوان گفت در فضاي عقلانيت نظري، مفري از پذيرش آن وجود نراردلافلسفي اات و 

گرددلا ابن ر ر اين قاعرت را به تامسطيوس و انر قرمت اين قاعرت به يونان بااتان بازميگفته

لا (613و  614: 2ج  1366)ابراهيمي ديناني انر افلاطون نسبت دادت و برآي آن را از آن دموكريت  دانسته

كارگيري آن را از طريق زنون،  اگرد اراطو، به اراطو حالي اات كه فارابي قرمت بهاين در 

 اثولوجيالا همچنين ممرور اات كه اين قاعرت در كتاب (612: 2ج  1366)ابراهيمي ديناني گردانر بازمي

رت اات كه و در آن آم (612: 2ج  1366متن؛ ابراهيمي ديناني  64: 1381)امام آميني ميمر دهم مطرح گمته 

 اولين ابراع حق،  يء تام اات كه همان هويت عقو ااتلا

انر، اما برآي نيز در مقابو آن موض  گرفته و انريممنران مسلمان اك راً قاعرت الواحر را پذيرفته

انرلا در ميان حيما، اين قاعرت از زمان نخستين فيلسو  مسلمان، ابو اا ار با آن مخالفت كردت

سفي  رلا فارابي، ابن اينا، برمنيار، ابن ر ر،  يخ ا رار، صرر ال يما، كنري، وارد كتب فل

انر كه آواجه نصيرالرين طواي و ااير حيما ضمن پذيرش آن، براي اثباتش براهيني اقامه كردت

اين در حالي اات كه در مورد اعتبار آن نيز  1الرئي  و برمنيار ااتلاترين آنرا از آن  يخمرم

                                                                                                                     
ج  و 50: 1ج  1372؛ ارروردي 531: 1375؛ برمنيار 302و  304: 1ج  1368 مليماهيلا براي اطلاع بيمتر رلاكلابه: )1

 (لا125: 2
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ني از اوي فلاافه ابراز  رت ااتلا براي م ال، بعضي همچون ابن اينا م قق ديرگاهراي گوناگو

فطريات »يا از « امرات اصول»يا از « اصو الاصول عقلي»الرين  يرازي آن را طواي، ميرداماد قطب

؛ و ديشراني نظير آقا حسين آوانساري در تعليقاتي كه 1انردانسته« بريري»و نزديك به  «صريح عقو

بر اين باور اات كه واحر حقيقي كه در  وارات دارد، در اصو قاعرت تمييك كردت، بر  رح ا 

 لا (129: 1385 )حيمتآن هيچ ك رتي يافت نمود، وجود نرارد 

انر، به دليو متيلمان مسلمان، برآلا  فلاافه، بيمتر در جرت مخالفت با قاعرت پيش رفته

و با مباني علم كلام تعارض داردلا از ميان آنان اينيه اين قاعرت، منافي عموم قررت حق تعالي اات 

توان از ابوال سن ا عري و پيروانش نام برد كه به جرت زاير دانستن صفات الري بر ذات، و مي

: 1381)امام آميني انر مجرول الينه بودن ذات حق، به وجود جرات ك رت در حق تعالي قائو  رت

ارار ااترلال در  الدينالاربعين لي اصولو  مباحث المشرقيهاللا همچنين، امام فخر رازي در مقرمه( 122

امام م مر غزالي نيز كه  يخ ا اعرت  2 ودلاكنر و همه را به  رت منير مياثبات قاعرت مطرح مي

اين اصو را مورد تمسخر قرار دادت و اخنان فلاافه را  تهالت ال لاس هدوران آويش اات در 

كنر و اعتقاد به آن را به اوء مزاج بر روي تارييي توصيف ميدانر و آن را تارييي ت يمي مي

لا ملا علي قو چي نيز جريان قاعرت را در مورد باري تعالي (133: 1382)غزالي دهر فلاافه نسبت مي

 لا(129: 1385 )حيمتدانر مخروش مي

آن را به  انرلا بعضي ماننر قونوي و فناري مفادعرفاي مسلمان برآوردي دوگانه با قاعرت دا ته

م تاح  انرلا صررالرين قونوي درگونه انياري را نسبت به آن روا نرانستهانرو هيچطور مسلمّ پذيرفته

: 1384الففناري )« وجودت لم يصرر منه الاّ الواحر وال ق اب انه من حيث وحر»گوير مي الغيب

الاّ الواحر، اذلو صرر عنه  الواحر من كو وجه لايصرر عنه»لا فناري نيز بر اين اعتقاد اات كه (191

الرين ابن عربي گات قاعرت را لا در حالي كه  يخ اكبر م يي(90: 1384الف)فناري « اثنان، ليان له علتان

                                                                                                                     
اب الرئي  بريري بودت اات، زيرا بوعلي مفاد آن را در كتنصيرالرين اين قاعرت از نظر  يخ لا به اعتقاد آواجه1

گوير د ب  يخ الرئي  انين اات كه مسائو بريري را بيان كردت ااتلا آواجه مي« تنبيه»ذيو  الاشارا  و التنبيها 

و  622؛ 626و  627: 2ج  1366كنر )ابراهيمي ديناني ذكر مي« ا ارت»و مسائو غير بريري را ذيو « تنبيه»ت ت عنوان 

 (لا302: 1ج  1368 مليماهي؛ 611

 ت ااترديرصررالمتألرين مطرح گ اس ارهمه اين ا يالرا و پااخرا در كتاب انرلا دادتپااخ اخنان او را لا البته حيما 2

 لا(204و 208: 2ج  1981)ملاصررا 
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به  رت مورد انيار قرار دادت و گات با تفسيري آا ، آن را پذيرفته ااتلا او در تأيير قاعرت 

لا همچنين، وي در (394: 1ج  1421)ابن عربي « ران حق تعالي واحر فلا يصرر عنه الا واح»گوير: مي

كنر: آراونر اولين موجود را از روي اآتيار، بسيط اي كلامي ادعا ميانيار نظر فلاافه و با روحيه

توانست موجودات متعردي را صادر كنر و اين گرفت مياش تعلق ميو فرد صادر كردلا اگر ارادت

لا ابن (311: 2ج  2002)ابن عربي « صرر عن الواحر الاّ الواحرلاي»گوينر آلا  نظر فلاافه اات كه مي

ج  1999)رلاكلابه: ابن عربي كنر نيز به بطلان نظر فلاافه در اين مورد ا ارت مي لتوحا  مكيهعربي در 

 1 لا(131: 4و ج  393: 1

اي م يم حضرت امام آميني از جمله عارفان فيلسوفي اات كه اعتقاد دارد اين قاعرت قاعرت

به تمريح آن « امتناع تخلف معلول از علت تامه»و در ب ث  (336: 1ج  1381)امام آميني ات ا

)براي هر معلولي، وجود يك « الواحر لايصرر منه الاّ الواحر»پردازدلا ايمان قاعرت را با دو تقرير مي

آصوصيتي در ذات علت لازم بودت  و در حقيقت آن آصوصيت موجب وجود معلول اات( و 

) يء واحر كه معلول واحر اات ظو يك  يء اات و مست ق « احر لايصرر الاّ من الواحرالو»

 رن ظو واحر از دو  يء مقتضي اثنينيت اات و اثنينيت مناق  با وحرت اات، پ   يء واحر 

دارد از ايزي كه بسيط من و بيان مي (335: 1ج  1381)اردبيلي كنر  ود( ذكر مياز واحر صادر مي

گونه تجزيه و تقسيمي در آن رات نرارد، صرور ك ير در عرض هم رات اات و هيچجمي  الج

ناپذير ااتلا همچنين، در جاي ديشر بر مبنا بودن اين قاعرت براي براهين ديشر تأكير اميان

كننر از رات الواحر لايصرر منه الاّ فلاافه و حيما از آن برهان متين حيمي اقامه مي»نماير: مي

 2لا(335و  336: 1ج  1381؛ همچنين رلاكلابه: 311: 1380)امام آميني « الواحر لايصرر الاّ من واحرالواحر، و 

 ود نرايتاً، حضرت امام همرات و همشام با فلاافه اذعان دارنر از واحر بسيط،  يء بسيط صادر مي

خ، متر ح از ايزي از ان« متر ح»و اين به دليو انخيت ميان علت و معلول اات، زيرا م ال اات 

 دهر:لا اير جلال آ تياني در مورد اين قاعرت اينشونه نظر مي(336: 1ج  1381)امام آميني منه با ر 
اين اصو اصيو و قاعر  غير قابو انيار را رد نيردت « درايت»احري از ارباب 

انر، مبور  المبوادي و نوور    ااتلا كساني كه صرور ك ير را از حق جايز دانسته

                                                                                                                     
 (لا127و  141 :1385 لا براي اطلاع بيمتر رلاكلا به: )حيمت 1

، 61، 91: 1ج  1381ه: )اردبيلي انرلا براي م ال رلاكلابلا حضرت امام در موارد ديشري نيز به اين قاعرت ااتناد كردت2

 (لا69: 3ج  و 379، 375، 366، 361، 312، 171، 170، 83: 2ج  و 246
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انر، و قائو به صفات زايورت و جروات متي ورت    حقيقي نرانستهالانوار را واحر 
 لامقرمه( 121: 1381)امام آميني انر در حق

انر كه همه اقسام علو و همه از آنجا كه برآي مفاد اين قاعرت را انان عام و  امو ل اظ كردت

ت فاعلي گردد در اين مقاله علتي كه مرّنظر اات عل ود، متذكر ميانواع وحرت را  امو مي

اات و مقصود از علت واحر، علتي اات كه در ذات آن تنرا يك جرت وجود دارد؛ يعني امر 

بسيط و ييتايي كه در آن اثري از جرت تركيب و ك رت نيستلا پ  علت واحر، علت بسيط 

ااتلا برين اان، علت واحر و بسيط ايزي اات كه نه ك ير اات و نه مركبلا اما مقصود از معلول 

لولي اات كه داراي اجزا يا افراد متباين نبا ر، وگرنه اميان وجود جرات گوناگون در واحر، مع

توان در نظر گرفت آن وجود داردلا واحر يعني آنچه به وجري از وجوت جرت وحرتي براي آن مي

 لا (273و 274: 2ج  1383)طباطبايي 

 

ديشري نيز وجود دارد كه حييم بر اااس آنرا، پ  از پذيرش قاعرت الواحر و مفاد آن، مباني 

 كنرلا اين مباني عبارتنر از:صادر نخست را اثبات و تعيين مي

و اصو بر اصالت وجود اات، آوات اين اصالت، مطابق نظر ممائيان، بر تباين موجودات 1

در اين  ااتوار با ر يا بنا بر اعتقاد قائلان به حيمت متعاليه بر تمييك وجود مبتني با ر كه

  ودلاصورت وجود صاحب مراتب  رت و ضعف مي

 ود به واجب و ممينلا واجب الوجود بالذات تنرا حق تعالي اات و و وجود مطلق تقسيم مي2

 ااير موجودات ممين الوجودنرلا

و رابطه عليّ ميان موجودات )واجب و ممين، و ممينات با ييريشر( برقرار اات و بر اااس 3

 ان علت و معلول ضروري ااتلااين رابطه انخيت مي

لا بنابراين صادر نخست مخلور و مبرع (21: 1363)ابن اينا و صرور به معناي آلق و ابراع اات 4

 اول ااتلا
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 الف( عقل اول، صادر نخست
اول موجود صرر عنه هو العقو الاول و هو ممين »از نظر فلاافه صادر نخست، عقو اول اات: 

صررالمتألرين نيز بر عقو اول بودن  1لا(402و  408(، 22: ) 1363بن اينا )ا« بذاته، واجب الوجود بغيرت

لا امام آميني نيز قائو اات كه از نظر فلاافه (204و207: 7ج 1981)ملاصررا صادر نخست تأكير دارد 

 لامتن( 64مقرمه،  121: 1381)امام آميني عقو اول اات « اول ماصرر»

وجودات قائلنر در ب ث ربط حادث به قريم و عقول فلاافه بر اااس السله مراتبي كه براي م

يافتشان حيمت صررايي انرلا امام آميني كه از پرورشعمرت بر مرعاي آود براهيني اقامه كردت

اازد: حاج ملاهادي ابزواري، ر ي آود را اينشونه مرلو مي شرح منظومهاات، هنشام ترري  

جودات )واجب و ممين( تف ص كردلا صادر براي تعيين صادر يا مخلور اول باير در ميان مو

الوجود نيستلا الوجود با ر، اون آن اولين مخلور اات پ  ديشر واجبتوانر واجبنخست نمي

در نتيجه، براي  ناآت آن باير در داير  موجودات ممين گام زدلا موجودات ممين در ب ث 

شانه( و عرض )اعراض نه مقولات عمركه ب  ي ماهوي اات به دو داته اصلي جوهر )جواهر پنج

توانر صادر نخست با ر زيرا اولاً، وجود  ونرلا به اعتقاد حضرت امام، عرض نميگانه( تقسيم مي

في غيرت دارد و از ااتقلال وجودي برآوردار نيستلا بنابراين، ابترا باير جوهري با ر كه  ةفي نفس

قابليتي برآوردار نيست كه  اين عرض، عرض آن جوهر با رلا ثانياً، عرض از انين  ايستشي و

پردازنر: در ميان جواهر، مادت يا بتوانر صادر نخست با رلا ا   ايمان به برراي ييايك جواهر مي

توانر صادر نخست با ر، زيرا اولاً، قو  م   اات و ثانياً، تلازم ميان مادت و صورت هيولي نمي

توانر به دليو تلازم ميان صورت هم نمي داردلاكه از طريق برهان به اثبات رايرت اات، آر ه برمي

توانر مادت و صورت صاحب انين  أني با رلا جسم نيز كه مركب از دو جوهر مذكور اات، نمي

صادر نخست با ر، اون مركب بودن آلا  قاعر  الواحر ااتلا جوهر نف  هم كه ذاتاً مجرد و 

لازمة آن اين اات كه قبو از نف ،  اِنين مقامي را نرارد، زيرا فعلاً مادي اات، صلاحيتِ دا تن

برني موجود با ر كه نف ، افعال آود را در آن به انجام براانرلا برين ترتيب در ميان ممينات، 

صر  »مجرد از مادت اات قابليت دارد كه صادر نخست با ر، زيرا  ،تنرا جوهر عقو كه ذاتاً و فعلاً

ات از بساطت، تجرد و فعليت بيمتري برآوردار اات و نسبت به ااير ممين« الفعليه و بسيط الرويه

                                                                                                                     
فنوور الانووارلالالا فواولّ    »دانور:  صادر نخسوت را نووري واحور و مجورد از نورالانووار موي       الاشراق لا  يخ ا رار در 1

 لا(126: 2ج  1372)ارروردي « ماي صو منه نور مجرّد واحر
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: 2ج  1381اردبيلي رلاكلابه: )تر اات و ا ر  آنراات ااتلا از اين رو از ااير ممينات به حق نزديك

 لا(367و  368

 

 ب( ويژگيهاي عقل اول
را كه در عقو اول يا صادر نخست به « اول»از آنجا كه فلاافه به مراتب وجود اعتقاد دارنر واژت 

گيردلا اون السله معاليو برنر، اولي اات كه در مقابو ثاني و ثالث و راب  و لالالا قرار مير ميكا

انجامر كه اي مي ود كه آن عقو اول اات و به نقطهاي آغاز مياي طولي اات كه از نقطهالسله

 در نرايت هيولاي اولي در عالم طبيعت ااتلا

 

ول ممين به اميان ذاتي ااتلا اميان ذاتي، اعتباري عقلي اات و لازمة ماهيت بيان  ر كه عقو ا

 ود و هموارت بران متصف ااتلا به علاوت، ماهيت اات كه ماهيت هرگز از آن منفك و جرا نمي

اي نياز نراردلا اميان ذاتي يا آا  به معناي الب براي اتصا  به اميان به انضمام هيچ ضميمه

من  »دهر كه: م ااتلا اين ويژگي ما را به اوي حيم ماهيت اور ميضرورتين وجود و عر

بنابراين براي الب ضرورتين وجود و عرم به «لا حيث هي ليست الاّهي، لا موجودت و لا معرومه

هيچ مؤنه ديشري نياز نيستلا پ  براي اتصا  ماهيت به اميان و انتزاع اميان از ماهيت، ذات 

لا (243: 1363)ابن اينا رين ترتيب، موجود ممين داراي ماهيت و حر اات كنرلا باميان كفايت مي

 كنر:امام آميني در اين مورد اين انين اظرار نظر مي

از مبر  اعلي و وجود صر  بما انّه وجود، عقو اول بوه ن وو اطولار و عورم     
الوجوود  ت رد صادر نشرديرت اات و صادر اول به صرافت و بساطت صور  

ه مقير به ماهيت و حر اات و هيذا صادر ثاني و عقوو دوم  ابسط نيست، بلي
تا آنجا كه مراتب عقول و نفوس تموام  ورت و عوالم طبيعوت  وروع  ورت و       
بالاآرت تا هيولاي اوُلي، وجودي م رود از وجوود م ورود و داراي ماهيوت    
صادر  رت اات و به اين ن و براي ا ياء طوليت قائو  رت كه ييي در طول 

)اردبيلي  با نر رت و همه، موجود م رود و صاحب ماهيت ميديشري واق  

 لا(184و  185: 2ج  1381
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ييي از مباح ي كه در امور عامه فلسفي مطرح اات ب ث تقسيم وجود به في نفسه )وجود مستقو 

ااتلا نيتة  يا م مولي يا معناي اامي( و في غيرت )وجود رابط يا لا في نفسه يا معناي حرفي(

 ود اين اات كه اين دو نوع وجود اآتلا  نوعي نرارنر و ديشري كه در اين ب ث مطرح مي

توان يك موجود را به ل اظ ااتقلال نشات كرد، اما اگر بخواهيم رابطه آن موجود را با علتش مي

ل در رابطه با ل اظ كنيم، هستي معلول را عين ربط و نياز به علت آواهيم ديرلا بنابراين وجود معلو

 گوير:گونه ااتقلالي نراردلا امام آميني در توضيح مطلب انين ميعلت، وجود رابط اات و هيچ
التعلق اات عين مربوط لوه ااوت و غيور او نيسوت؛ اوون      وجودي كه صر 

وجود تعلقي و ربطي، در وجود مستقو نيست و م و معناي حرفي كه با قطو   
آن را مسوتقو در نظور آورد، وجوودي      وود نظر از متعلق ايزي نيست و نمي

در ضمن غير اات در حالي كه غير نيست و غير آارج از او و غير او نيسوت  
 لا(273: 2ج  1381)اردبيلي 

آير و هيچ حيمي به ل اظ ااتقلالي درنمي»از نظر امام اگر رابطه علت و معلول را ل اظ كنيم 

ج  1381)اردبيلي « احيامي قرار دادت  ود نرارد؛ زيرا آودش در موضوعيت مستقو نيست تا موضوع

 ل اظ ااتقلالي معنا نرارد:« ارت من البصرت الي اليوفه»در « مِنْ»لا همچنانيه براي (273: 2
ل اظ اين موجودات ممينة آاصه با واقعيتي كه دارنر و اثبات حيمي براي 
 آنرا م ال اات، اون آنرا در مفروميت مستقو نبودت و اگور بخوواهيم بوراي   
آنرا حيمي اثبات نماييم، باير براي آنچه كه عين ربط اات فرض ااوتقلال  

 لا(274: 2ج  1381)اردبيلي  نماييم

اين اعتقاد امام در حالي اات كه حيماي مماء براي معلول نسبت به علوت ااوتقلال و نفسويت    

 گوينر:قائلنر، اما امام مي
يون وجوود در مرتبوة    بينور كوه ا  كنر ميوقتي، عقو، صادر اول را ملاحظه مي

ذات، در وجود ااتقلال نرا ته و ممين اات وجود دا وته با ور يوا نرا وته     
با ر و از اين موجود با اين حر و نقصان كه در وجود ااتقلال نورارد، يوك   

: 2ج  1381)اردبيلوي   نمايور حر انتزاع نمودت و او را به اين حر نيز، تجزيوه موي  

 لا(373
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« كو ممين زوج تركيبي»ه دليو اينيه عقو اول، ممين به اميان آا  اات مممول قاعر  باز ب

 ودلا فقط در جايي كه اميان ذاتي با ر تركيب و امتزاج مي (470و  482: 2ج  1366)ابراهيمي ديناني 

 كنرلا زيرا جايشات بساطت، احريت، ازليت و نظاير آن در افقي آارج از اميان ذاتي،رات پيرا مي

يعني در افق وجوب ذاتي ااتلا حضرت امام براي اثبات اينيه عقو اول به ن وي مركب اات 

كننرلا ت ليو آارجي، ت ليلي اات كه پ  از آن در ب ث ت ليو آارجي و عقلي را مطرح مي

آارج، دو جن  مختلف پيرا  ودلا ت ليو عقلي، ت ليلي اات كه پ  از آن در آارج، جز م لَّو 

گوينرلا عقو ا ر، به انين م لَّلي از نظر آارجي بسيط و از نظر عقلي مركب ميايزي در كار نب

ميبسايط آارجيه هنشامي كه مورد ت ليو عقلي واق  »اول، امري ممين، بسيط و آارجي اات و 

 لا(371: 2ج  1381)اردبيلي « گردنر ونر، مركب عقلي مي

ل واظ  وودلا ايموان در    « وجود و عرم»توانر به صورت تركيب ميان اين تركيب از نظر امام مي

از  ورالتركيب يوا تركيوب     1ب ث اشونشي بروز ك رت در عالم، ضومن بر وماري انوواع تركيوب    

بردلا در تركيب وجود و عرم اينطور نيسوت كوه اجوزاي مركوب در آوارج بوه       وجود و عرم نام مي

 صورت متقابو و مستقو وجود دا ته با نر:
ه اآتلاط از وجران و فقوران ااوت و   اين تركيب يك تركيب عقلي اات ك

يك جزء مركب موجود نيست و براي مفروم آن، ما بازاء آارجي ممورود و  
 م سوس و قابو ا ارت و از انخ وجود نيستلا

لالالا يك قسم مركب هست كه بوا ان ولال عقلوي بوه وجوران و فقوران من وو        
 لا(373: 2ج  1381)اردبيلي   ودمي

ااووتلا در « جرووات و حي يووات متعووردت»ركيووب از طريووق بيووان ديشووري از ايوون نوووع تركيووب، ت

موجودات ممين اگر دو مفروم گوناگون وجود دا ته با ر، به دو جرت متفواوت در آن موجوود   

 اات، يعني:« ناقص»و « موجود» ود كه گرددلا م لاً وقتي در مورد عقو اول گفته ميبازمي
با ورلا و  نطبق ميمفروم موجود بر جرت وجودية او كه صادر از مبر  اات م

م ال اات كه مفروم ناقص هم بر همان جرت منطبق با ر، بليه آن جروت  

                                                                                                                     
رلاكلابه: عرم )و صورت و هيولي، تركيب اجزاء مقراريه، تركيب امور موجودت مختلف و تركيب از وجود  لا تركيب1

 (لا372: 2ج  1381اردبيلي 
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تضييق از علت و م روديت و حي يوت تعينوي در او، مصورار مفرووم نواقص      
اات لالالا بر موجودات ديشر هر يك از دو مفرووم موجوود و نواقص، از يوك     

 لا(372: 2ج  1381)اردبيلي حي يت صادر نيستنر 

جود واجب بالذات اات كه مفاهيم متعردت )ماننر علم و قررت و حيوات و لالالا(  اين برآلا  و

از يك حي يت بر او صادر ااوت و غيور از حي يوت وجوود حيوث ديشوري بوراي بسويط مون جميو            

 الجرات متصور نيستلا

 ود كه از بيان ديشري از اين نوع تركيب به ضيق وجودي معلول نسبت به علت نسبت دادت مي

 ودلا معلول نسبت به علت نقصان دارد و لذا ياد مي« وجود و ماهيت»تركيب ممين از  آن با عنوان

در مورد عقو اول و جرت  لكوكصادر بعر از صرور، متعانق با نقصان ااتلا  يخ قونوي در كتاب 

 گوير:تركيبي آن انين مي
ترين موجودات كه همان عقو اول اات فقط يوك نووع از تركيوب را    بسيط

اينيه وي را ماهيتي اات كه اتصا  به وجود دارد، پ  از جرت دارد و آن 
احيام ك رت امياني بويش از يوك حيوم نورارد و آن اينيوه در ذات آوود       

 لا(17: 1385)قونوي ممين اات و غير از اين يك اعتبار واجب بسيط اات 

ركيب توان آن را تركيب جرات يا تبه اين طريق نوعي تركيب در عقو اول وجود دارد كه مي

 وجود و عرم يا تركيب وجود و ماهيت يا تركيب نقص و كمال نامير:
عقو اول از كمال و نقص و از وجود و عرم مركب ااوت و معنواي تركيوب    
عقلي همين بود كه گفتيم، پ  معناي تركيب عقلي اين نيست كه عقوو اول  

الوجود، من جمي  الجرات بسيط با ر و انانيه واجب در آارج م و واجب
هيچ وجه تركيب نرارد، او هم تركيب نرا ته با ر و عقو برون ملاك و  به

برون اينيوه ن وو  وجوود آنروا در آوارج مختلوف با ور ييوي را مركوب و          
ديشري را بسيط برانرلالالا معلول اول در آارج وجودي متموابك و متعوانق بوا    
عرم و مركب از وجود و عرم اات و اين معناي تركيب عقلي اات و علت 

توانر فقوران و نقصوان و   بودن تركيب اين اات كه عقو در ت ليو ميعقلي 
)اردبيلوي   عرميت را يك طر  و وجران و وجود را  طر  ديشر قورار دهور  

 لا(375: 2ج  1381
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به دليو برآورداري عقو اول از نوعي تركيب، طرح اين پراش ازاوار اات كه اه ايز از مبر  

عقو اول و » ود؟ به باور حضرت امام:  ود كه اين تركيب در عقو اول ايجاد ميمياول صادر 

 ود و جرت صرور تنرا وجود غير از وجود نيست، زيرا از حق جز وجود صادر نمي اولصادر 

 انر:لا ايمان اين نظر آود را بر پاية اين ارار مقرمه اظرار كردت(370: 2ج  1381)اردبيلي « اات

  ود )و آن واحر ايزي جز وجود نيست(لامن جمي  الجرات، جز واحر صادر نميو از بسيط 1

تر اات در حوالي كوه وجوود علوت اقووي از      و به حيم معلوليت، معلول از وجود علت ناقص2

 كمر(لاوجود معلول اات )همين نقص وجودي معلول اات كه پاي تركيب را به ميان مي

پوذيرد و از ايون   ادر نخست، ت ليوو آوارجي نموي   و ت ليو دو قسم آارجي و عقلي داردلا )ص3

 پذيردلا(جرت بسيط اات، اما ت ليو عقلي مي

 ود، يك امر وجودي بسيطي اات كه در آن از آن حي وي  الوجود صادر ميو آنچه از واجب4

 كه صادر  رت تركيبي نيستلا با توجه به اين مقرمات: 
عورت از بسويط، ك يور     ود توا بورآلا  قا  الوجود دو ايز صادر نمياز واجب

صادر گردد، بليه صادر غير از يوك حقيقوت بسويطه كوه تنروا وجوود ااوت        
 وود و صوادر بسويط    نيست و ايز ديشري كه ما بازاء دا ته با ر صادر نموي 

 لا(374: 2ج  1381)اردبيلي  اات

ت احي ي»الوجود و عقو اول متفاوت اات: در آراونر برين اان، معناي بساطت در واجب

الجرات اات و لذا يك ايز كه ك رت نوعي يا ك رت لالًالالا رات نرارد و بسيط من جمي عرمي اص

، اما ك رت نوعي و ك رت فردي دا تن (376: 2ج  1381)اردبيلي «  ودفردي نرارد از او صادر مي

  :يك ايز اات و ك رت عقلي نرا تن ايز ديشر
 وود، البتوه از   از عقو اول كه وجودي متمابك با عرم اات ك ير صوادر موي  

 ود تا گفته  ود كه عرم منمأ اثر نيست آن، ايزي صادر نمي يجرت عرم
 ود، منترا از مت يث كه وجوود  ايّ حال ك رات از وجود صادر ميبليه علي

ج  1381)اردبيلوي    وود اات به آاطر ك رت حي يات، صوادر ك يرت صادر مي

 لا  (375و  376: 2

علت صادر  رت اات ولي نقص نسبت به علت، ذاتي آن در نتيجه، اصو وجود عقو اول از 

 اات و نقص از مبر  صادر نمرت ااتلا
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پردازنرلا عرفا نيز با پذيرش صريح يا ضمني قاعرت الواحر، به ب ث صادر نخست از حق تعالي مي

 آراي ايمان نيز بر مباني ااتوار اات كه عبارتنر از:

و وحرت تمويييي آن باطوو ااوتلا بنوابر ايون، حوق تعوالي تنروا          وحرت  خصي دارد ،و وجود1

 انرلاآن وجود يشانهو جلوات الله هر اه كه هست مظاهر  موجود اات و مااوي

 وودلا در  و نتيجة بنر نخست اين اات كه وجود مراتب نرارد و بوه واجوب و مميون تقسويم نموي     2

 لا 1نتيجه، وجود مساور اات با واجب

 لا(187: 2ج  1381اردبيلي رلاكلابه: )ور و تجلي و جلوت اات و صرور به معناي ظر3

 الف( وجود منبسط، صادر نخست
عرفا بر اين باورنر كه صادر نخست از حق، وجود منبسط يا وجود عام ااتلا فنواري در ايون موورد    

 گوير: مي

لم لايجوز ان ييون الواحر الصادر الاول عن ذات ال ق هو الوجوود العوام لالالا   
الذاتي المعبر عنه بالتجلي ااري في حقايق الممينات و الاموراد   و هو الفي 

الالري المقتضي قوام العالم، و هو وجود المنبسوط ورر منموور و النوور ااوم     
 لا (92: 1384الف)فناري  حاله

: 1384)فناري  «كما مرّ اول صادر من ال ق تعالي  فلان الصور

 لا(367

« ذلك الواحر عنرنا هو الوجود العام المفاض علي اعيوان الميونوات  »ات  يخ كبير قونوي معتقر ا

الجم ، هو  ان اول ما صرر منه تعالي و ظرر عن حضر»لا امام آميني مي فرماير: (191: 1384الففناري )

صادر از حق وجود اعي بسيط اات »فرماينر: يا مي موتن(  64: 1381)امام آميني « الوجود العام المنبسط

                                                                                                                     
لا توجه به اين نيته ضرورت دارد كه گراه مباني عرفا در بسياري از موارد با فلاافه متفاوت اات، اما عرفا در مووارد  1

 وونر و بوه ايون جروت اصوطلاحات فلسوفي در متوون        لسفي وارد مباحث عرفاني ميمتفاوتي با ااتفادت از اصطلاحات ف

  ودلاعرفاني زياد ديرت مي
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لا وجود منبسط، وجود عام و فراگير و عمومي ااوت كوه پرون ااوت و     (187: 2ج  1381اردبيلي )و ب  

 انبساط دارد و اراار هستي را دربرداردلا

 

 ب( ويژگيهاي وجود منبسط
در صادر نخست كه براي وجود « اول»لازم اات ذكر  ود كه در نظر م ققين از اهو عرفان، واژت 

د، اولي نيست كه ثواني و ثالوث لالالا در برابور آن قورار گيوردلا حوق        وعام و منبسط به كار گرفته مي

تعالي تنرا يك جلوت بسيط دارد كه اراار هستي را فراگرفتوه ااوت كوه بوه صورور او كوو مااووا        

 ود و دوم در مقابو او معنا نراردلا وجود عام و منبسوط فعوو حوق تعوالي و مقيور بوه قيور        صادر مي

ا دربرداردلا به عبارت ديشر، بعضي اعتقاد دارنر كه وجوود عوام   اطلار اات كه كليه عوالم هستي ر

اصلاً صادر نيست تا اول و غير اول دا ته با ر، بليه نف  صرور حقيقي و ا ورار فعلوي حضورت    

 حق ااتلا

 

ميان تر ذكر  ر ماهيت، از آنِ ايزي اات كه اميان ماهوي داردلا در نتيجه، آنچه اانانيه پيش

ماهوي نرارد، ماهيت هم نراردلا ب  ي كه در اين قسمت قابو طرح اات در دو حوزت قابو پيشيري 

 ( طرد ماهيت به طور كليلا2( ماهيت نرا تن وجود منبسط؛ 1اات: 

داننر: وجود بما انّه وجود، ماهيت ميم ققان از عرفا، وجود منبسط را فاقر ماهيت و وجود بي

د اات و صرور وجودي م رود و صاحب ماهيت از او م ال اات الوجوغير م رود و صر 

لا بنابراين وجود عام و منبسط همچون حق تعالي نام رود اات، ارا كه (184: 2ج  1381)اردبيلي 

 لا(185: 2ج  1381)اردبيلي « موجود م رود از موجود غير م رود، م ال ااتصرور »

رلال آود بر تعيين صادر نخست كليه گوينر: حيما در ااتعرفا در ردّ نظر فلاافه مي

انر و ضمن آنيه عرم  ايستشي اعراض و جواهر ارارگانه را موجودات را مورد برراي قرار دادت

براي صادر نخست بودن به اثبات راانرنر، اذعان دا تنر كه عقو اول صادر نخست ااتلا اما 

رنر به اين مضمون كه به همان دليو گيعرفا به اثبات عقو اول، به عنوان صادر نخست نيز ا يال مي

كه ااير موجودات صلاحيت و  ايستشي صادر نخست بودن را نرارنر عقو اول هم از انين 

لذا قابليت و لياقت »اي برآوردار نيستلا اون به اثبات آود حيما، صاحب ماهيت اات  ايستشي
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لا حضرت امام (186: 2ج  1381 )اردبيلي« نرارد از آنچه كه آود تعين و م روديت نرارد، صادر گردد

« بو هو وجود م ْ  ان الوجود المفاض لي  له »نويسنر: هم مي الانسمصباحدر تعليقة آود بر 

لا پراش عرفاي  امخ اين اات كه اشونه از (193: 1384الف؛ فناري 287: 1406)امام آميني 

 ود؟  يخ ن و م رود صادر ميالوجود غير متعين كه نام رود و نامتناهي اات، امر متعيصر 

گوير: وجود عام از جرت وحرت مي الغيبم تاحقونوي نيز در مقام هفتم تمرير جمُلي كتاب 

 لا: ارو و  ش(1384ب)فناري مناابت با اول تعالي دارد و فاي  از اوات 

، قابو ذكر اات كه عرفا براي اثبات نظر آويش اين نيته اما در مورد طرد ماهيت به طور كلي

 ونر و آنرا را ايزي جز اوهام و مي 1در مقابو فلاافه، به كلي منير وجود ماهيات )مايقال(

 داننر: وائب نمي

ماهيات و حرود غير از  وائب و اوهام ايزي نيست و اصلاً تعوين و حور در   
با ور  نظام وجود غير قابو تصريق بودت و وجود ماهيوات بوه كلوي باطوو موي     

 لا(186: 2ج  1381)اردبيلي 

وارد در قلمورو نظور    امام آميني دليو طرح مب ث ماهيوت در فلسوفه را حضوور متعلموين توازت     

دانر كه در ابتراي ورود، ذهنمان بوا تعينوات و ك ورات موأنوس ااوت و بوراي انوين ا خاصوي         مي

 ناانر، اباطيو ااتلا بنابراين در ابترا براي ارفوار بوه آنوان،    توان گفت همه آن ماهياتي كه مينمي

كننر، اما در ادامة كار وقتي با علوم عقلي و نظري موأنوس  ماهيات را موجودات بالعرض معرفي مي

يعني ماهيت حتوي وجوود بوالعرض    « الماهيه من حيث هي ليست الاهي» ود  رنر به آنان گفته مي

اوورت نجوم مورد     23هم نرارد و باير آن را كنار گذا ت و در نرايت بوراي بيوان مراد وان از آيوه     

 (:187: 2ج  1381اردبيلي رلاكلابه: )جوينر مي

حقيقت نورية وجوديه لالالا بورون مراتوب و بورون تفواوت و بورون ماهيوات و       
حرود، اعمار را پر كردت و اين حرود غير از عرميات ايزي نبودت و  وائب 

ها اات كه ظلمت را در مقابو نوور،  با رلا از ضعف عقول و ديرتو اوهام مي
 لا(187و 188: 2ج  1381ردبيلي )ا بيننرايزي مي

                                                                                                                     
و ااتفادت از اين واژت )ماهيت( در فلسفه و عرفان به ن و  برنررا براي اعيان ثابته به كار مي «ماهيت»لا اصولاً عرفا واژ  1

 لاممترك لفظي اات
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بينرلا حرقوة امومي كوه كواوك ااوت،      از نظر ايمان تنرا امم م اط اات كه ماهيت را مي

توانر انسان و حيوان و گيات و لالالا توانايي نشات كردن به اصو نور را نراردلا حرقة تنگ امم فقط مي

بيني و اگور حرقوه را بوزر     مياي، اين ماهيات را تو اون حرقة اممت را تواعه نرادت»را ببينرلا 

 لا(190: 2ج 1381)اردبيلي « يردآواهي كني، يك حقيقت ديرت و باقي را اَعرام

 

از آنجا كه وجود در عرفان وحرت  خصي دارد و مراتب وجود باطو اات، تنرا يك وجود 

مستطيو بسيط و پرن و گستردت هست كه وجود منبسط نام دارد و آن فعو حق تعالي ااتلا بنابراين 

اينطور نيست كه السله موجودات به صورت طولي از عقو اول تا هيولاي اوُلي ااتمرار دا ته 

ترين تر از آن با ر و عقو اول بسيطر نيست كه وجودي با ر و وجود ديشري بسيطبا رلا اينطو

 موجودات ممين با ر؛ بليه:

الوجود با تمام ابسطيت و غير م وروديت ظروور كوردت ااوتلالالا يوك      صر 
كمال اات كه ظرور نمودت و يك جمال اات كه تجلي كردت و غير از يك 

بسط و وجود منبسوط ااوت، ايوز    حقيقت نورية واحرت كه عبارت از وجود ا
ديشري نيست و آن وجود اات كه نوور و ظروور و كموال و جموال ااوت و      

 حقيقت نورية وجود اات كه علم و قررت و ارادت ااتلا
حقيقت نورية وجوديه اات كه به ن و غيور م ورود و غيرمتنواهي، پرنواور و     

ج  1381 )اردبيلوي اعمار را پر كوردت   لالالامستطيو، با يك هويت و يك حقيقت

 (لا187: 2

طوور كوه   كننور كوه هموان   حضرت امام اين حقيقت نوريه وجوديه را به ا رار آفتاب تمبيه مي

راور،  تابور و انورين نوور بوه نظور موي      هواي مموبك موي   يك نور اات كه به داآو اتار با پنجورت 

هور  طور هم اگر با قوت عقو به صر  نور نشات  ود، بيش از يك حقيقت نوريوه ديورت نخوا  همين

و وحرت و بسواطت   (189: 2ج  1381)اردبيلي  «تي ر را بردارداين قوت نظر لازم اات كه انسان » رلا 

ر دار اميان، به عالم طبيعوت  قصاز وراي عالم و كنشر  »توانر را ببينرلا اگر قوت نظر با ر انسان مي

ت و تعورد  نظر كنر، يك حقيقت و يك هويت را به صوراح ذات و بورون تفواوت و ك ور    و اميان 

 :(189: 2ج  1381)اردبيلي  [«ببينر]
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في  مقرس اطلاقي و ظرور ابسط و وجود غير م ورود از لسوان عرفوا اآوذ     
توانور وجوود م ورود از وجوود صور  غيرم ورود       گرديرت اات؛ زيرا نمي

 لا(192: 2ج  1381)اردبيلي  صادر گمته و ظرور نماير

 

تعالي با دا تن ااماء و صفات گوناگون در مرتبة واحريت ذات در كمال بساطت كه حق همچنان

 ود و وجود منبسط هم كه صادر از و وحرت اات، و تعرد مفاهيم باعث تعرد در ذات نمي

ا راقيه و بين ذات، فرقي در جرت  بين اين وجود منبسط و اضافة»اوات، وحرت و بساطت دارد: 

لا وجود منبسط، يك وجود طويو و (179: 2ج  1381)اردبيلي « اوات وحرت نيست مشر اينيه عبر

طور كه وحرت حق در مرتبة پذيرد، همانيك  عاع پرناور بسيط اات كه وحرت آن ان لام نمي

 دهر كه وجود منبسط همان حق اات اما در مرتبة فعو:پذيردلا اين نمان ميواحريت ان لام نمي

مبر  اعلوي نرا وته مشور اينيوه كموال او      وجود منبسط از هيچ جرت فرقي با 
با ور و او ايون   تنزلي بودت و كمال مبر ، كامو و تمام بليوه فوور التموام موي    

جرت تنزلي و تنقصي را كه عبارت از جروت صوروري ااوت، دارد كوه در     
حقيقت، معلوليت و صر  ربط و تعلق به مبر  بودت و به تمام هويت متعلِّق و 

نيه مبر  به تمام هويت متعلِّق و مربوط اليوه ااوت و   مربوط به مبر  بودت، انا
قيام وجودي او به وجود قيومي مبر  ااتلا تنرا فرر از اين جروت ااوت كوه    
مرتبة او ناقص و نازل اات و الاّ او آيت معلولي مبر  بودت و هور كموالي كوه    
در مبر  به ن و اعلي و فور التمام و وجوب بالذات وجود دارد، در او هم بوه  

 لا(179: 2ج 1381)اردبيلي  و تنقص و تنزل هستن 

توان گفوت بوه    ود، همه آنچه در مورد حق ميپ  وحرت و بساطت وجود منبسط من لم نمي

وجود منبسط هم به اضافة ا راقيه، وجوودي  »توان نسبت داد، با اين تفاوت كه وجود منبسط نيز مي

 «اوت، منتروا وجوود متنوزل كموالي     معلولي و تنزلي اات، پ  حقيقت وجود منبسوط هوم وجوود ا   

 لا(180: 2ج  1381)اردبيلي 

حضرت امام تأكير دارنر فرقي ميان وجود منبسوط و مبور  آن وجوود نورارد، الاّ اينيوه وجوود       

طور كه اوصا  كماليه حق مصراقاً عين وجود اات، اوصا  كماليه منبسط عبر اواتلا پ  همان

جرت وحرت مصراقي تفاوتي در كوار با ورلا بوه     وجود منبسط هم عين وجود اات برون اينيه از
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و برذا يفررَ بينوهُ و بيويْن الواجوب    »بيان ديشر، بنا بر قاعرت الواحر، واحر دوم همان واحر اول اات: 

تعالي فانّ الواجب قيوم بذاتِهِ مُسْتَقِوُّ في هُويَّته وي الوجودُ العوامَّ المتقووّم بِوه ذاتواً صورْ  الاحتيواج و       

 لا1(287: 1406)امام آميني « م   الفاقه

پ  آنچه در عالم اات كمال و جمال ذات و فعو حق اات و غيوري وجوود نوراردلا وحورت     

  وونر و او، غيور  ت، كو مااوا صادر ميگذاردلا به صرور صادر نخسحقه حقيقيه جا براي غير نمي

ااوت كوه حقيقتواً    عينيت دارد و مرتبه نازله ذات با ذات وجود عام منبسط  حق نيست و ثاني نراردلا

 دارد و بسيط ااتلاك رت برنمي

 

دانر و از اين رو، وجود حضرت امام رابطه عليّ را در مورد صادر نخست و مبر  آن صادر مي

 آوانر و بر اين عقيرت اات كه:منبسط را معلول مي

يوت معلوولي   البسط بودت و هيچ حي يتي وراي حي وجود منبسط اطلاقي، كمال
در او نبودت و به تمام ذاتلالالا براي علتي اات كه به تمام ذات واجور حي يوت   
عليت اات لالالا وجود منبسط به صراح ذات، حي يت ربطي به ايزي دارد كوه  

 لا(177: 2ج  1381)اردبيلي  به صراح ذات، تمام عليت و اقتضاات

منبسط، از رابط و مربوط بوودن نيوز   ايمان در تأيير رابطه عليّ و معلولي بين حق تعالي و وجود 

نوري بسيط وحير اات كه بوه صورافت، ذات حي يوت    »فرماينر وجود منبسط كننر و ميااتفادت مي

تمام وجود مرتبط بوودت و علوت بوه تموام      هو معلول ب« فَمِنَ الله ميا  صيابيكي مِنْ »معلوليت دارد 

)اردبيلي  «»ه او نيست با ر و هيچ حري از ناحيوجود مربوط اليه مي

كننر كه وجود منبسط عين اينيه معلول اات مقيور بوه قيور    حضرت امام، تأكير مي لا(178: 2ج  1381

 با ر: اطلار نيز مي

معلول به صراح ذات، وجود في  مقرس اطلاقي بودت و معلول به تمام ذات 
 ته، برون اينيوه حي يوت ديشوري وراي حي يوت معلوولي و      حي يت معلولي دا

 لا (178: 2ج  1381)اردبيلي  «وجود انبساطي دا ته با ر

                                                                                                                     
 ود، زيرا واجوب بوه ذات آوود قيووم ااوت و در هويوت       واجب تعالي جرايي دادت ميو به اين جواب بين او و بين »لا 1

 (لا187: 1384ب)فناري  «آويش مستقو، و وجود عام كه متقوم به اوات، ذاتاً صر  احتياج و م   فقر و نياز اات
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طبق اين بيان، از نظر امام آميني في  مقرس اطلاقوي، معلوول ااوت و ايون نظوري ااوت كوه        

 بعضي از عرفا نسبت به آن مناقمه دارنرلا

 

الوجود، ربط م   و صر  اات وجود منبسط هم سبت به واجبهمچنانيه عقو اول ن

بر گوير و در هر دو از وجود عام اخن مي مصباح الانستعليقه بر دو گونه ااتلا ايمان در همين

 كنر: عين ربط بودن وجود منبسط تأكير مي

وجوود م ْو  متعلّوق بالواجوب      ، بو هوو لي  له  ان الوجود المفاض[ 1]

؛ 287: 1406)اموام آمينوي   م  ْ و تعلّق صور  و ميعْنوي حرفوي    تعالي و ربْط 

 لا(193: 1384الففناري 
ان الوجود العام لايمين ان يمار اليه و ان ي يم عليه ب يم، لاعين ال ق [ 2]

، و لا الاعيوان   ، لاهو من الااماء 1لامفي  و لامفاض لاو لاغير

نه صر  الربط و م   التعلوق و كلموا   بو كلما يمار اليه انه هو، هو غيرت، لا
 )امام آميني كان كذلك فرو معني حرفي لايمين ان ي يم عليه بميء اصلاً

 لا  2(194: 1384الف؛ فناري 287و  288: 1406

كنر كه مطابق آن امر آرا هنشامي كه حضرت امام، نظر حاج ملاهادي ابزواري را مطرح مي

الله )نام ديشري براي وجود منبسط( اات، ا   اينشونه جهو«( الا له الخلق و الامر»)بنابر آيه 

 كنر كه: اظرارنظر مي

                                                                                                                     
قوول دوم  كوه در نقوو  آوانر در حالي مي« مفاض»قول اول وجود عام را  ود حضرت امام در نقوانانيه ملاحظه ميلا 1

 دانرلامي« لامفي  و لامفاض»آن را 

وجودي آالص و ناب اات و تعلق به واجب تعالي دارد و ربط م   و تعلوق   ماهيت نرارد، بليهوجود مفاض [ »1]لا 2

 (لا187: 1384ب)فناري  «صر  و معني حرفي اات

حق تعالي اات و نه غير او، نه مفي  اات و نه وجود عام را اميان ا ارت كردن بران و حيم به آن نيست، نه عين [ »2]

مفاض، نه از ااماء الريه اات و نه از اعيان كوني، بليه، هر وقت ا ارت برو  وود كوه او ااوت، او غيور آن ااوت، زيورا       

وجود عام صر  ربط و م   تعلق اات و هر اه كه انين با ر آن معني حرفي اات كه اميوان نورارد بور او مطلقواً     

 (لا188: 1384ب)فناري  «زي  ودحيم به اي
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امر آرا وجه اوات و وجه او نه او و نه غير اواتلالالا وجه او عين ربوط بوه او   
و غيرمستقو در مفروميت ااتلالالا وجه نيز انين اات؛ كوه بوه حسوب عوين،     

ج  1381اردبيلوي  ) مرآت ظرور حق اات و براي او نفسيت و ااتقلالي نيسوت 

 لا(274: 2

 كننر:ايمان در جاي ديشر نيز بر اين جنبه ربطي و تعلقي تأكير مي

وجود منبسط اطلاقيلالالا به تمام ذات، ربط صر  و تعلق م  لالالا براي علتي 
الوجود لالالا يوك  اات كه به تمام ذات واجر حي يت عليت ااتلالالا حق صر 

جود منبسوط اوعي معلوولي و    تجلي فعلي نوري منبسط اطلاقي دا ته و اين و
ربطي كه داراي ا ر مراتب حضور بودت، معلووم او بوودت و علوم تفصويلي او     

 لا(177و 178: 2ج  1381)اردبيلي  با رمي

امام آميني در ب ث كيفيت تعلق نف  به برن هم از موضوع وجود ربطي وجود منبسط اخن 

ااوت،  « ماهيت و وجوود »يما تعلق ميان ا ارت دارد كه برترين نوع تعلق از نظر صررال  و گويرمي

تعلوق بوين دو   »فرماير: بالاترين نووع تعلوق   در حالي كه امام نسبت به نظر ملاصررا انتقاد دارد و مي

يعني بين وجود مبر  اعلي و وجوود منبسوط كوه اطلاقوي و      (66: 3ج  1381)اردبيلي اات « وجود مطلق

در اينجا از « تعلق»دارنر كه حتي به كاربردن واژت الوجود ااتلا ايمان ا عار ميعين تعلق به صر 

ج  1381)اردبيلوي   «الربط ااتالتعلق و عينالتعلق و عينوجود منبسط، صر »روي تسامح اات زيرا 

لا از منظر امام، اون حقيقت وجود ممييه اات، تعلق و ربط هم جنبة تمويييي دارد، يعنوي   (61: 3

تعلق را داراات و دا تن اعلا مرتبه تعلق به معناي دا تن اعلي اعلي مرتبه وجود امياني اعلي مرتبه 

مرتبة فقر ااتلا برين ترتيب، فقير بودن به اين معناات كه اون حقيقتاً وجود معلولي، عين ربوط و  

تعلق به وجود عليّ اات و اون صادر نخست از وجودات ديشر ا رّ اات، پ  تعلق آن به مبر  و 

هموين با ور:   « الفقور فخوري  »رّ اات و بر اين باورنور كوه  واير معنواي     ربط بودنش به مبر ، هم ا 

هراه حي يت م و صرور، اقوي با ر حي يت صادرت هم اقوي آواهر بود، و حي يت صادرت عوين  »

)اردبيلوي  « تعلوق توام بوه تموام ذات دارد     اولصادر »لا بنابراين (64: 3ج  1381)اردبيلي « ربط و تعلق اات

 امام در مورد رابطه حق تعالي و وجود منبسط بر اين باورنر كه: لا حضرت(67: 3ج  1381

يك وجود منبسط به اضافة ا راقيه فضاي عالم را پر كردت اات برون اينيوه  
با ذات مبر  و ااماء و صفات او فرقي دا ته با ر، مشر اينيه وجوود منبسوط   

ليوت   وود از لووازم مرتبوة معلو   مرتبة نقص ااتلالالا و هر نقصي كه ديورت موي  
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و ايون وجوود   لالالا دارد صاات كه بالذات از جرت كمال نسبت به علت، تونق 
منبسط ظوّ رب ااتلالالا و اين حقيقت هويتي بسيط ااوت؛ زيورا ايون هويوت     

لا ظوو ذات و  وعاع ذات و ربوط بوه ذات     لابسيطه از آن هويت بسويطه ااوت لا  
اات و هيچ فرقي از جرت بساطت و وحرت و عورم انو لام لالالا بوا ذات مبور      

 لا(181و182: 2ج  1381)اردبيلي  را ته جز اينيه مخلور او و صادر از اواتن

البته اينيه وجود منبسط نسبت به مبر  اول، ناقص اات به اين معني نيست كه واجور كموالات   

هر انرازت وااطه بين معلول و علت كمتر با ر كمالش بيمتر و نقصش كمتور آواهور   »نبا ر، اون 

 لا(181: 2ج  1381)اردبيلي « بود

 

با اقوال فلاافه و عارفان در مورد صادر نخست آ نا  ريم، اما هنوز جاي اين پراوش هسوت كوه    

 نخستين جلو  صادر احري، آيا حقيقتاً عقو اول اات يا وجود عام و منبسط و في  مقرس؟

انور  غيرلا برآي از عرفا هم تورجيح دادت به اعتقاد فلاافه مماء، صادر نخست عقو اول اات و لا

كه فقط وجود عام را به عنوان صادر نخست معرفي كننرلا اما هم در فلسفه و هم در عرفوان هسوتنر   

توان از ملاصررا نام بوردلا ملاصوررا   انرلا براي م ال ميكساني كه به جم  ميان اين دو همت گماردت

در مواردي نيز تلاش كردت تا ميان اين دو صوادر بوه   دانر، اما در مواردي تنرا عقو اول را صادر مي

ن وي جم  كنرلا صوررالمتألرين تفواوت ميوان وجوود منبسوط و عقوو اول را بوه اجموال و تفصويو          

گويرلا از حق تعالي  يء واحر )انسان كبير( يعني كو عالم با وحورت  خصوي   گردانر و ميبازمي

ال و تفصيولا اگور در نشورش آوود نسوبت بوه      صادر  رت ااتلا اين  يء واحر دو اعتبار دارد: اجم

ايملا اما اگر توجه آوود  عالم، به آن به عنوان يك حقيقت واحر نظر كنيم به اجمال به آن نظر كردت

را به موجودات ك ير منعطف كنيم، آن وقت اول موجود را عقو اول آوواهيم دانسوت كوه ا ور      

  1 موجودات ااتلا

                                                                                                                     
فالصادر من ال ق تعالي  يء واحر هو الانسان اليبير بمخصوه، ليون لوه اعتبواران:     »گوير: لا وي در اين مورد انين مي1

، حيموت بانوه صورر عون الواحور      اعتبار اجمال و اعتباب تفصيو، لالالا فاذا نظرت الي مجموع العالم بما هو 

واحراً و احراً، ت يم بانَّ الصوادر منوه اولاً هوو ا ور       و جعلاً بسيطاً، و اذا نظرت الي معانيه  ال ق صروراً واحراً

 (لا7ج 1981)ملاصررا « اجزائه و  تم مقرماته و هو العقو الاول، اذالعقو هو كو الا ياء كما مرّ ذكرت
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بين قوول اربواب ت قيوق از عرفوا و حيموا، اينشونوه ا وارت        نيز به وجه جم   الهدايهمصباح ارح 

نف  ظرور و جلو  حق و عوين  « في  مقرس»آن اات كه  1معناي كلام آن بزر  زمانه»كنر: مي

)اموام  ترلي و ظرور اوات، نه مفاض و متعيّن؛ و عقو اول نخستين تعين طاري بر في  مقرس اات 

 لا(مقرمه 129: 1381آميني 

در موورد   داالهر  مصرباح و  شرح حديث جنود عقل و جهرل كتاب آود يعني حضرت امام در دو 

انر كه به ترتيب به ذكور نظور حضورت اموام در موورد آنروا       نسبت اين دو صادر نخست اخن گفته

 پردازيملامي

گوينور  ، از اصو حقيقت عقو و جرو اخن ميحديث جنود عقل و جهلحضرت امام در مقرمة 

مخلوور  »دهنورلا در تفسوير اول بوه    را با دو تأكير مورد تفسير قرار موي « قوان الله آلق الع»و عبارتِ 

، امر را في  ا وراقي منبسوط، و   «اَلا لَهُ الْخَلْقِ وي الأمرِْ» ود و با ااتمراد از آيه تأكير مي« بودن عقو

و  حقيقت عقو وو كه اول مخلور از روحانيين اات وو تعويّن اول »كننر: آلق را عقو اول معرفي مي

لا عقو از نور الري آلق  رت يعني (26: 1382)امام آميني « اولين منزل نور پاك في  منبسط الري اات

تجلي ذاتي حق و نور ظروري جموال  »از في  منبسط و نور ا راقي آلق  رت ااتلا به اعتقاد امام، 

لا (27: 1382)اموام آمينوي   « جميو مطلق، همين في  مطلق و مميت ا راقيه اات و اين همان نور اات

منظور از «لا ان الله آلق العقو و هو اول آلق لالالا من نورت»اين تفسير برآمرت از حريث ذيو اات كه: 

 نور در اينجا نور ا راقي و في  منبسط اطلاقي ااتلا

تأكير دارنورلا الله را ااوم اعظوم جوام  بوراي مقوام       « عقو مخلور با الله»در تفسير دوم، بر نسبت 

 فرماينر: و مي داننراحريت جم  مي

ذات مقرس حق وو جوّ و علا وو به حسب تجليّ به اام اعظم و مقام احريّت 
جم ، به مقام ظرور به في  مقرس اطلاقوي و واوطيَّت آن در مورآت عقوو     

 لا(29: 1382)امام آميني اول به جمي   ؤون و مقام جامعيت تجليّ فرمود 

منبسط و اضوافه ا وراقيه آلوق  ورت ااوت       همچنين، در جاي ديشر بر اين نيته كه عقو از نور

دارنر كه جمي  دار ت قق، ظرور في  منبسط اات؛ اما اآتصا  عقوو  كننر و اظرار ميتأكير مي

اول يا عالم عقول به آن  اير براي اين با ر كه عالم عقلي جلوت تام و اولين تجلي اين في  ااوت  

هوم بوه انوين جمعوي      الهدايره مصباحاح ثاني از لا حضرت امام در مطل  اول مصب(31: 1382)امام آميني 

                                                                                                                     
   لا منظور ااتاد آ تياني، حضرت امام آميني ااتلا1
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»ميان عقلي اول و وجود منبسط يا مميت مطلقه قائلنر: 

 لامتن( 59: 1381)امام آميني « 

 دارد: كه نظر اك ر عرفاات، اظرار مي، در تأيير نظر امام مصباح الهدايه ارح 

اولين تعين لاحق يا حاصو و عوارض بور وجوود منبسوط و نفو  رحمواني و       
مميت مطلقوه و حقيقوت م مريوه، تعوين در كسووت عقوو اول ااوت؛ و در        

با ر، كمال اامائي اولين جلوت و ظرور حق، وجود منبسط و مميت فعليه مي
 117و    116: 1381)امام آميني  ود ل ميكه از اماء اطلار بر اراضي تقيير ناز

 لامقرمه(

حيوموت بوين كولام دو    »ب وث   ممصباح ثاني، مطل  ارار الهدايهمصباححضرت امام در كتاب 

« القاء ال جاب»ايمان در نظر دارد طوري بين اين دو فرقه  1فرمايرلارا يك بار ديشر مطرح مي« فرقه

 وود كوه بيانوات    يان ايمان مرتف  گرددلا ابترا متذكر ميكنر كه اآتلا  م موتن(  65: 1381)امام آميني 

 حيما و عرفا در تعارض با ييريشر نيست:
فان طور العرفا و ان كان طوراً وراء العقو، إلاّ  نّه لايخالف العقوو الصوريح و   

ان تخوالف البرهوان؛ و البوراهين    البرهان الفصيح، حا ا الممواهرات  

 لامتن( 65: 1381)امام آميني   رود اص اب العرفان  ن تقام علي آلا  

آينر علت تعارض ظاهري عقير  آنان را تبيين نماينورلا نظوري كوه    در مرحله بعر، درصرد برمي

بينيم و آن ايون  نيز مي تقريرا دارنر، همان نظري اات كه از ايمان در كتاب امام در اينجا ابراز مي

آوا  آوود    مرتبوة   مقام و  أن وجود دارد و هر يوك در  اات كه بين نظر فلاافه و عرفا اآتلا

گردد كه فلاافه با ديور   ريزنرلا اين اآتلا  به ن و  روييرد اين دو گروت بازميب ث را طرح مي

گوينور: حيمواي  وامخ و فلااوفه     گر عالمنرلا ايمان ميبين نظارتبين، و عرفا با ديرت وحرتك رت

جرمان به مراتب موجودات و عوالم غيب و  رادت و ترتيب بين دارنر، تومعظم اون دير  ك رت

لا ديورن انسوان و   موتن(  65: 1381)اموام آمينوي   ااباب و مسببات و عوالم صاعرت و نازله معطو  ااوت  

                                                                                                                     
ارجاع  مصباح الهدايهگوينر به كتاب ر  رح حريث جنود عقو و جرو هم وقتي در مورد عقو اخن ميالبته ايمان د لا1

: 1382)اموام آمينوي   ايوم  به طور وافي مورد ب ث قورار دادت  مصباح الهدايهانر كه اين مقصر را در كتاب انر و گفتهدادت

 لا(28
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 ود و وقتي كسوي مسوتغرر   حيوان، ملك و مليوت و جبروت و لالالا از ااتغرار در ك رت نا ي مي

 لا(202: 2ج  1381)اردبيلي د گذاردر ك رت  ود حيم وحرت را كنار مي

كننور  بين دارنر، ك رات را مماهرت نميعرفاي  امخ و اولياي مراجر الي الله اون ديرت وحرت

و به تعينات عوالم ملك و مليوت، نااوت و جبروت التفاتي نرارنر و ماهيات و عوالم از نظر وان  

يابر و در ظو يك حقيقت معنا مي ايزي جز اعتبار و آيال نيست، زيرا اينرا آود حقيقت نرارنر و

توان گفت كه وجود دارد يا وجود نراردلا ا   اوخني  ظو و اايه ايزي اات كه در موردش مي

در دار ت قوق و  «: العالم غيب ماظرر قطّ؛ و ال قّ ظواهر موا غواب قوطّ    »آورنر كه: الرين مياز م يي

و ظاهر و باطن اات و غير او  وجود و م فو غيب و  رود، هيچ ايز جز حق نيست كه اول و آآر

 لا(متن 66: 1381)امام آميني همه وهم و آيالات اات 

آواهر كه وصول به اين تفاوت نا ي از آن اات كه گام زدن در رات فلسفه تنرا مؤنه عقلي مي

پذيرتر ااتلا در حالي كه لازمه همراهي كردن با عرفا، درك و تلقي نظر آنوان و دا وتن   آن اميان

منر ااتلا اخنان عرفا وراي برهوان ااوت و از طريوق    ي اات كه كمتر كسي از آن بررتذور عرفان

 ودلا حتي براي فرم اخنان آنان باير ذور عرفاني دا وت اوه راور بوه     كمف و  رود حاصو مي

 پردازي كردن در مباحث عرفانيلانظريه

يشر متفاوت اات، اگر اين انين اات و به طور كلي  أن و مقام دو علم فلسفه و عرفان با يير

آيا راهي براي جم  ميان اين دو وجود دارد يا هر يك باير رات آود را در پيش گيورد و بوه حووزت    

 ييريشر دآالت نيننر؟ نظر امام در اين آصو  ايست؟

كردنر، اعتقاد  خصي آود را مبني بر عرم تراآو را ترري  مي شرح منظومهامام آميني وقتي 

رلا امام بر اين باورنر كه عالمِ هر علمي باير در فن آود آلو  و تم و   دا تنو آلط علوم ابراز 

دا ته با ر تا بتوانر از مسائو آن تغذيه كنر و آنرا را طوري ت ليو نماير كوه داوار اووء هاضومه     

عرفايي كه مطالب عرفان را از غيور رات كموف و  ورود و ذور و اوير عملوي، بوه صوورت        »نمود: 

: 2ج 1381)اردبيلوي  « انور با عرفان م   و هم با فلسفه م   مخالفت كردت انر همااترلال درآوردت

 لا  (200

از نظر امام حتي م قق قونوي، كه از اكابر عرفان  نظري و  واگرد ابون عربوي ااوت، مصورار      

كننر كه قونوي، صادر نخست را فوي  منبسوط و وجوود ابسوط و     انين آلطي ااتلا امام ا ارت مي

كنورلا اموام   ااتفادت ميلفظ صادر و مصرر و صرور  ازين در حالي اات كه و ا دانرغير م رود مي
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گوينر كوه انوين نشر وي از    دهنر و ميالعمو نمان ميعي نسبت به ااتفادت قونوي از اين الفاظ 

لا ايمان در مطل  پنجم از مصباح ثاني نيوز اعتوراض   (201: 2ج  1381)اردبيلي آيزد بين برميديرت ك رت

إنّ كولام الم قّوق القونووي  يضواً لوي  عنور العرفواء        »كنور:  نوي بار ديشر تيورار موي  آود را بر قو

لا و هوي  و  الياملين بميء،لالالا فانّ الصرور لابرّ من مصرر و صادر، و يتقووّم  

م را ايوون نظوور امووا الهدايره مصررباحلا البتوه  ووارح  مووتن( 66: 1381)اموام آمينووي  « اصوو اب العرفووان 

بيان اين معني كه ضروري صرور فرض مصرر و صوادر و لالالا فورع بور غيريوت و تعورد      »پسنرد: نمي

پسنرنر كه يك  خص صاحب لا امام نميمقرمه( 129: 1381)امام آميني « با راات، انران وجيه نمي

تغرار در عوين ااو  »بين با ر، اون اين امر، اين تالي فاار را دارد كوه  بين و ك رتدو دير  وحرت

ج  1381)اردبيلوي  « در ك رت لالالا ديرن يك هويت حقيقية بسيطه به ن و ابسط حيم به متناقضين اات

داننور و فسواد آن، از   دا تن اين دو نشرش را همرات با هم آصوصيت امم احوول موي   ويلا (202: 2

 نظر ايمان اين اات كه: 

د قائوو  اگر كسي بخواهر به ابسطي كه نسبت به هموة ايون ك ورات بسوط دار    
با ر، لابر باير آن را مفروم انتزاعي وجود دانسته كوه از نظوام وجوود متنوزع     

 لا  (202: 2ج  1381)اردبيلي  با رگمته و فقط مفروم اعتباري غير حقيقي مي

اين در حالي اات كه در عرفان به وجود كلي اعِي و عيني قائلنر و فاصله از كو اعِي و عيني 

 سيار اات:تا كلي مفرومي و اعتباري ب
بعر از نظر به ك رت، وجود منبسط را صادر اول دانسوتن و بوه يوك واحوري     
ابسط از جمي  مراتب وجود، قائو  رن، آلط بين عرفان و فلسفه ااتلالالا اين 

آواهر كوه بتوانور ماهيوات را اعورام     نظر يك ذور و قري ه و بارقة الري مي
 لا(203و  204: 2ج  1381)اردبيلي  دانسته و براي آنرا حيمي قائو نبا ر

اون ما عار  نيستيم از روي براهين فلسفي به مراتب عليّ و معلولي »فرماير: ايمان در نرايت مي

 لا(204: 2ج  1381)اردبيلي قائو هستيم 

 

در ارار م وري كه در اين مقاله مورد ب ث قرار گرفت، علاوت بر ت بيت و پذيرش قاعر  الواحور  

فلاافه و عرفا ويژگيراي صادر نخست در فلسوفه و عرفوان از نظور     اويالواحر از  لايصرر عنه إلا
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بنري، آوالي   ود كه ذكر آنرا براي جم گذ تلا در اين ويژگيرا موارد ممابه و مخالفي يافت مي

 از فايرت نيستلا صادر نخست نزد فلاافه و عرفا تمابراتي به قرار ذيو را داراات:

لول و مخلور معرفي كردنورلا ايون نظور در ميوان فلااوفه اآتلافوي       (هر دو صادر نخست را مع1

نيست، ولي برآي از عرفا نسبت به مخلور بودن صوادر نخسوت ب وث دارنورلا اوون از نظور آنوان،        

صادر نخست، في  مقرس اات و في  مقرس مخلور نيستلا همچنين، معلوليت صوادر نخسوت،   

  اول و صادر نخستين كه ايون مسوأله هوم موورد     بيان ديشري اات از رابطه عليّ و معلولي ميان مبر

 انرلاقبول همه عرفا نيست و برآي به جاي رابطة عليّ به تمأون قائو  رت

داننر و به رابطه كمال و نقص ( هر دو، عقو اول و وجود منبسط را عين ربط به حق تعالي مي2

داننور و  رت حقوه حقيقيوه موي   بين آنرا اعتقاد دارنر و بنا بر همين اعتقاد، حق تعالي را صاحب وحو 

 صادر نخست را واجر وحرت حقيقيه ظليهلا 

داننر، اون تنرا امر م سووس ااوت كوه    ( هر دو، عقو اول و وجود منبسط را قابو ا ارت نمي3

 توان به آن ا ارت كرد و به همين جرت كليه آصوصيات م سواات در مورد آنرا منتفي ااتلامي

  ود: ر در موارد ذيو آلاصه مياما مخالفت آراي آنان با ييريش

داننور، ولوي از نظور عرفوا وجوود منبسوط       ( فلاافه عقو اول را واجر ماهيت و م روديت مي1

 ماهيت و م روديت نراردلا

 داننرلا( فلاافه براي عقو اول نوعي تركيب قائلنر، اما عرفا وجود منبسط را بسيط مي2

اتوب وجوود، عقوو اول را اولوين صوادر حقيقوي       ( فلاافه به دليو اعتقاد به ربط طولي ميان مر3

داننر كه پ  از آن صوادر ثاني و ثالث و لالالا قرار داردلا در حالي كه عرفا اوليت صادر نخسوت،  مي

 داننر، اون ثاني و ثال ي در مقابو آن قرار نراردلايعني وجود منبسط، را اوليت غيرحقيقي مي

به صادر نخستين از آود ابراز دا وتنر كوه   انانيه مماهرت  ر، حضرت امام دو برآورد نسبت 

ميان حيموا و   اي كه ميان دو صادر نخست انجام گرفت اآتلا بنا بر هر دوي آنرا و بنا بر مقايسه

عرفا اآتلا  لفظي نيست و اآتلا  بنيادي ااتلا ايمان در مووردي بوه جمو  نظور عرفوا و حيموا       

ت مطلقه معرفي كردنرلا البتوه  وبيه بوه ايون دو     پرداآتنر و عقو اول را اولين تعين وجود عام و ممي

 جم  در آثار فلاافه و عرفاي ديشر هم قابو مماهرت اات )براي م ال  يخ قونوي و ملاصررا(لا

در مورد دوم بيمتر ترجيح دادنر كه جايشات و  أن هور يوك از دو علوم فلسوفه و عرفوان را در      

اين دو مقام از ييريشر متمايزنر و هور   معرفت )عقلي و ماوراي عقلي( ممخص كننر و بشوينر كه
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يك از اين علوم  أن آاصي دارنر كه حقاً اين نظر، نظر صائبي اات و ديشران هوم آن را متوذكر   

انرلا امام در ادامه، نظري اظرار كردنر مبني بر عرم تراآو علوم عرفان و فلسفه در ييريشر كه  رت

دهور و ايون دو علوم در تواريخ تفيور بسويار بوه        جريان تاريخي اين دو علم آلا  آن را نمان موي 

عرفاني ايمان مظرر انين تلفيقوي  و انرلا آود حضرت امام و  خصيت فلسفي  ييريشر نزديك  رت

راور توا   تر به نظور موي  ااتلا در نتيجه، دفاعي كه ااتاد آ تياني نسبت به قونوي اظرار دا ت وجيه

حال، برآورد امام نسوبت بوه ايون مسوأله دوگانوه      انتقادي كه امام نسبت به قونوي روا دا تلا به هر 

 ااتلا

نيته ديشري كه در فرمايمات امام قابو مماهرت اات اين اات كه ايمان حتي در موواقعي كوه   

كردنر بر اصطلاحات و مباني فلسفي باقي بودنرلا بوراي م وال در   ب ث را از نظر عرفاني پيشيري مي

مراتوب تمويييي وجوود نيوز صو بت بوه ميوان         گفتنور از عين حال كه از وجود منبسط اوخن موي  

 آوردنر و تا پايان نظر آود را نسبت به رابطه عليّ حتي در عرفان نيز حفظ كردنرلامي

بين دا وتن را ايون دانسوتنر    بين و وحرتك رت نيته ديشر اينيه، حضرت امام تالي فاار دير 

نتزاعي و مفرومي آواهر بوود، كوه   كه انين ا خاصي به كلي اعِي اعتقاد نرارد و كلي براي آنان ا

و اميان آن هست كه به كلي اِوعي اعتقواد دا وت و    ضرورت و الزامي نرارد گيري البته اين نتيجه

 بين نيز جم  نمودلاو ك رت ميان دو دير  وحرت
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